
 

 
 
 
 
 

 اسلامي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 الأمر  ارائه معنایي جامع برای نفس
 1و بررسي قلمرو آن

 2هادي کاظمی 
 دهيچک

 خارجی اصل وجود واقعیتِ ،گیرد ف قرار میه مورد پذیرش فیلسوآنهه به بداهت اولیّ
موضـوع   زیـرا  ؛مـر لأا نفـس  يمعـانی و انحـا   الجمله است و نه حقیقتِ مر به نحو فیالأ و نفس
 .اسـت  «واقعیـت » همـان  هو موجود است و موجود بماهو موجود موجود بما ،فلسفه
 .دانستتب همان واقع به جمیع مرا را« مرالأ نفس» ،ور کلی و مطلقطبه  توان ولی می

 «.واقع به معناي أعم»توانیم بگوییم:  الأمر پیش از بسط، می از این رو در تعریف نفس
الأمـر   حقیقـت نفـس  »شود به این صورت بیـان کـرد:    الأمر پس از بسط را می اما تعریف نفس

وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسان، معقول ثانی فلسفی و عدم( به عنـوان  
و توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودي و خواه لوازم عـدم( بـه عنـوان مـواطن      ،موطن اصلی

در مراحـل نهـایی حتـی     «.فرعی )برآمده از واقع وجودي متن( به خودي خـود خواهـد بـود   
 تسري داد. عقل فعال، علم الهی و ذات تعالی الأمر را به توان نفس می

 اي که هستیم، الأمر را باید در هر مرتبه چیزي با نفسرسیم که مطابقت  در نهایت کار به این نتیجه می
 الأمر درست کنـیم  توانیم بین مراتب نیز مرتبة اصلی نفس با آن مرتبه بسنجیم. همهنین می

 و بقیة مراتب را تابع آن بدانیم، و این مرتبة اصلی، چیزي جز ذات حق تعالی نیست؛
 گیرند. از او سرچشمه می حقایق و همة به این معنا که وجود، اخلاق، زیبایی

 گانکليدواژ
 الأمر، مراتب طولی واقعیت، مواطن اصلی و فرعی حقیقت. نفس

                                              
 .99/5۹/93۷۹، تاریخ پذیرش: 57/57/93۷۹. تاریخ دریافت: 9
 (.Kazemihadi110@gmail.com) پژوه سط  سه رشته فلسفه اسلامی . دانش2



 11  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 مقدمه
 شود؛ الأمر، اقوال متعدد و گاهی متضاد بین فلاسفة اسلامی مشاهده می در بحث نفس

تفکیـک قائـل    شناسـی  هسـتی و  شناسی معرفت از این رو به ذهن رسید که باید بین دو حوزة
میـان اقـوال جمـع صـورت داد.      تـوان  میو هم  شود میهم مرز بحث روشن  ،این کار شد. با

کمـک  شناسـی   به مباحث معرفتشناسی آن(  الأمر )هستی نفسهمهنین با تبیین دقیقِ حقیقت 
 .شود ي میزیاد

هـم  در فلسـفه و  هـم   ،، لـوازمی دهـیم  ارائه می الأمر نفسی که از اثبات و توضی  معناي جامع
در ایـن زمینـه    د.کردر پی خواهد داشت که این پژوهش آنها را بررسی خواهد  یشناس معرفت

 الأمر با اینکه چند تحقیق انجام شده است، ولی نوعاً پژوهشگران به تبیین حقیقت نفس
 اند؛ در چند مورد هم گزارشی اجمالی از چند تبیـین  از منظر یکی از فلاسفه پرداخته

انـد. در مـواردي هـم     به نقد و بررسی آن اقوال پرداختهدر نهایت اند و  الأمر ارائه کرده نفساز 
 شناسـی  معرفـت )گاهی بـه حیـث    الأمر نفس ایان به تبیین نظري از خود دربارةپژوهشگر در پ

 اند( پرداخته است. شناسی نگاه کرده هستینظر شده و گاهی هم از منظر 
 لأمر از هم تفکیک شده و در نتیجه،ا شناسی نفس شناسی و هستی در این پژوهش، دو حوزه معرفت

 الأمر شکل گرفته است. با این کار علاوه بر روشن شدن حدود بحث، توان جمع کردن مراتب نفس
معنـاي  . همهنین در این پـژوهش در صـدد تبیـین    شود میمیان اقوال براي پژوهشگر حاصل 

 بررسی لوازم بحث است. الأمر و قلمرو آن نیز هستیم. از امتیازات دیگر این پژهش، جامع نفس
 دو تبیین دارد: الأمر ورود به بحث نفس

در فضاي علم حصولی و صدق آن پدید آمده اسـت.   الأمر نفسبحث  تبیین اول: در این تبیین،
هـاي   ت که گزارشی از معنا داده شود؛ لذا بحث صدِق و کذب گـذاره در این نوع علم قرار اس

 آید، بحث مطابقت آن با واقـع  ق گزاره پدید میآید و زمانی که بحث صد حصولی پدید می
یعنـی صـرف    9کسـانی کـه معیـار صـدق را انسـجام      گیرد. بنابراین نظر میشکل  الأمر نفسو 

 دانند، صحی  نیست؛ چراکه انسجام، لازمة تطابق با واقع اسـت،  سازگاري و عدم تناق  می
 دهـد.  گزاره، صحی  گزارش مـی  نه معیار آن. معیار صدق باید در جایی باشد که بتوان گفت یک

 اي دانند و معتقدند هر گـزاره  را معیار صدق با واقع می 2گرایی همهنین نظر کسانی که عمل
 گرایانـه  که در عمل سودمند باشد صادق است، درست نیست؛ زیرا داشتن رویکـرد عمـل  

                                              
قـت صـور   مطاباین نظریه به لایپ نیتس، اسپینوزا، هگل، برادلی و لوتز نسبت داده شـده اسـت )ر. ک: عبـاس عـارفی،     . 9

 (.251ـ25۹، صذهنی با خارج
 (.295ـ25۷. این نظریه هم به پیرس، ویلیام جمیز، ژان دیویی نسبت داده شده است )ر. ک: همان، ص2
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گري است. پـس در علـم حصـولی، بحـث دربـارة      بحث دی ،یک بحث است و تطابق با واقع
نـد و مـا بـه آن    خود اشاره دار ما باور و تصدیق داریم که به ورايکه در آن است  هایی ارهگز
خود در چنین فضایی شـکل   گزاره با وراي عدم تطابق ریم. بحث تطابق یادر واقع باور دا ورا
هویت گزاره و اعتقاد، یک هویت گزارشی است. ایـن نحـوه ورود بـه بحـث      چراکه؛ گیرد می

 الأمر با صدق شناسانه است؛ زیرا در این مرحله است که بحث نفس فتالأمر، معر نفس
رسیم و چگونـه   الأمر می نفسییم که چگونه به گو میگره خورده است. در این مرحله  و کذب

 شود شناسانه مطرح می کنیم. بعد از عبور از این مرحله، بحث هستی مطابقت را درست می
 ، چیست و چگونه است؛قرار گرفتهگزاره  الأمري که وراي نفس که اصلاً

شویم. حقیقت علـم،   میاز راه خود علم و یقین و معرفت وارد بحث در این تبیین تبیین دوم: 
 خاصیت انکشاف و حکایت از واقع را دارد؛ به عبارت دیگر، برابرنمایی با خارج را دارد

 ودن از ورا ذاتی آن اسـت، و این، همان مطابقت با واقع است. در این راه از خود علم که حاکی ب
از آن حکایـت  چیست کـه ایـن علـم     الأمر نفسو  پرسیم که آن ورا مییم و شو میوارد بحث 

 .شود میمطرح  الأمر نفس شناسانة هستیکند؟ باز بعد از عبور از این مرحله است که بحث  می

 الأمر   . بيان اجمالي اقوال دربارة نفس1
 . ديدگاه خواجه نصير1ـ1

 الأمـر  نفـس بوعلی استقرار یافته بود، ولی آغـازگر بحـث    ال که این مسئله در دورةدر عین ح
 جناب خواجه است. خواجه نصیر در باب قضایاي خارجیه مبناي خاصـی دارد و آن اینکـه  

یک طـرف  فقط یا  ،«فقیرٌ الوجود ممکن» اننداي در خارج نباشد، م قضیه موضوع و محمولاگر 
 شود آن قضیه را در خارج نشان داد و بایـد در وراي  ، نمی«لانسان ممکنٌا»آن در خارج باشد، مانند 

 خارج به دنبال آن بود. خواجه همهنین معتقد است که قضایاي کاذب نیز وجود دارند،
در ذهـن اسـت؛ یعنـی هـم قضـایاي      هـر دو  حضور  ،صادق و کاذبوجه اشتراک قضایاي و 

 ـ مـی تطابق با ذهـن هـم ن   صادق و هم قضایاي کاذب در ذهن حضور دارند. پس د معیـار  توان
 9صدق و کذب باشد.

 با این بیان، قضایاي که دو طرف یا یک طرف آنها در خارج نباشند، نه در خارج حضـور دارنـد  
 2و نه در ذهن؛ زیرا بر خلاف امور خارجی، وضع و محاذات ندارند و از این رو در خارجْ مادي نیستند.

                                              
،  ص حیحه   ف ی   التطّ ابق   وإذا حکم الذهّن على الأمور الخارجیةّ بمثلها، وج ب : 99۹، صتجرید الاعتقادنصیر الدین طوسی، . 9

 .حه باعتبار مطابقته لما فی نفس الأمر، لإمکان تصورّ الکواذبوإلاّ فلا. ویکون صحی
ذلو الثابت الخ ار  إمّ ا أن یک ون قائم ا     : 7۹۷، ص تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل .ر.ک: نصیر الدین طوسی،2

 بنفسه أو متمثلّا فی غیره، والقائم بنفسه یکون اماّ ذا وضع أو غیر ذى وضع.
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 هـم نیسـتند   9در مثُلُ افلاطـونی  یستند؛ در ذهن هم نیستند؛ین دسته از قضایا در خارج نپس ا
در واجب هـم  ولی پس یا باید در خدا باشند یا در عقل مجردّ.  .)چون این نظریه باطل است(

تکثـر در ذات واجـب   وجـود  راه ندارند؛ چون راه دادن صور حصـولی در واجـب، موجـب    
 3پس در عقل مجردّ هستند. 2شود؛ می
خواجه این است که ممکن در خارج وجود ندارد؛ همهنـین معـدوم، عـدم،     ته مهم در بیاننک

فرمایـد کـه اگـر بگـویم در ذهـن       ذهن نیستند، می اینکه چرا در پاسخدر . خواجه ... امکان و
 .شوند میکه در ذهن هستند، مشترک  یوجود دارند با کواذب

 توانیم به ایشـان عـرض کنـیم    ا میگوید که این قضایا در خارج نیستند )که البته م خواجه ابتدا می
؛ چـون بـا کـواذب    نددر ذهن هم نیستکه د گوی میدر ادامه ند(؛ د در خارج هم باشتوانن میکه 

یـم(.   شوند )در حالی که اینجا هم می مشترک می  توانیم معیاري براي تشخیص صادق از کاذب ارائـه کن
 بندند. وقتی بـه اینجـا رسـیدیم،    یبنابراین ایشان تقریباً راه را هم در ذهن و هم در خارج م

 ل است.ی داشته باشیم و آن همان عقل فعاّباید یک واقع
 تواند در خـارج باشـد و نـه در ذهـن؛     خلاصه اینکه از نظر ایشان واقعی هست که نه می

 است.عقل فعال  بلکه در
 . ديدگاه علامه حلي1ّـ4

از طـرح آنهـا نظـر    و بعـد   ،طرحعلامه حلیّ چند اشکال بر بیان استاد خود )خواجه طوسی( م
 کند. خود را اعلام می

 الأمـر قضـایاي صـادق بـود؟     به چه دلیل باید بیرون از ذهن، دنبال نفـس  :شکال اولا
 گاهی قضایایی ذهنی داریم که هر دو طرف آنها در ذهن هستند و در عین حال هـر دو واقعیـت  

 7تفکیک ایجاد کنیم؛« ظرما فیه ین»و « ما به ینظر»الأمر دارند. باید بین  نفسو 
 الأمر یعنی عقل فعاّل. ولی عقل فعاّل مربو  به کلیـات اسـت،   خواجه گفت که نفس :اشکال دوم

                                              
 .715، صتلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ر.ک: نصیر الدین طوسی،.9
 719.ر.ک: همان، ص2
. همهنـین علامـه   فاذن، ثبت وجود موجود غیر الواجب الأولّ تعالى وتقدسّ بهذه الصفة، ونسمیّه بعقل الکل: 719. همـان، ص 3

 ع ن  وس ألته  النکت ة  هذه جرت منه استفادتی أوقات بعض فی کان وقد: ۹5، صکشف المراد فی شرح تجربد الاعتقادحلی، 
 أو ال ذهنی  الثب وت  إما الأمر نفس من والمعقول الأمر نفس فی لما مطابقته باعتبار هو الذهنیة الأحکام فی الصادق إن قولهم معنى

 للص ور  مط ابق  الذهن فی ثابت حکم أو صورة فکل الفعال العقل هو الأمر بنفس المراد فقال .هاهنا منهما کل منُعِ وقد الخارجی
 .کاذب فهو وإلا صادق فهو الفعال العقل فی نتقشةالم
: لا یلزم من اشتراك العلم والجهل المرکب فی الوج ود   و الاعتراض: 233، ص 2، جالمرام فی علم الکلام ةينهاعلامه حلى،  .7

 .، بل تکفی مطابقتها لمتعلقهاالذهنی واختلافهما فی المطابقة واللامطابقة أن یکون للصورة العلمیة متعلق ثابت فی الخار  عن أذهاننا
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 )البتـه خـود خواجـه    9الأمرِ این امور را در کجا باید بیابیم؟ و ما قضایایی جزئیه نیز داریم؛ پس نفس
 ؛(احکام خارجی در خارج است الأمرِ نفساذعان دارد که 

یـا خیـر؟    اند صادق آید که آیا ال نیز این سؤال پیش میصور عقل فعّ دربارة خود :سوم لاشکا
 اگر صادق باشند، موطنی که وراي آنهاست و باید با آن صدق کنند، کجاست؟ اما فرض این اسـت 

 2؛این هم محال است که البته ندمطابقت کن انخودشبا لذا باید  ؛ندارد ی وراي خودکه موطن
 3م: لازمة قائل شدن به این قول، تقدم شیء بر خودش است.اشکال چهار

 بیان علامه: هم در تصور و هم در تصدیق مطابقت وجود دارد. تطابق در تصورات به این نحو است
که متعلق تصور یا در خـارج اسـت یـا در ذهـن. در صـورت اول مطابقـت راحـت صـورت         

صورت دوم نیـز حـاکی و محکـیّ،     گیرد؛ زیرا یکی در ذهن است و دیگري در خارج. در می
اند و باید بین این دو فرق گذاشت؛ مثلاً مفهوم کلی که حـاکی و محکـی دارد،    هر دو در ذهن

 7.کند است که از آن حکایت می «کلی»یکی کلیِ در ذهن است و یکی هم خود مفهوم 
 صـادق هاي حق و  الأمر گزاره تطابق در تصدیقات نیز به این صورت است که اساساً نفس

 آینـد.  اند که به حسب ضرورت یا برهان به دست می و مطابق با واقع، همان حقایق معقولی
 هر آنهه مطابق با ضرورت و برهان باشد، صادق، و هر آنهه مطابق با ضرورت و برهان نباشـد، 

 بسـتگی نـدارد؛  این امر به فرض فـارض و ادراک مـدرک    ،کاذب است. بر اساس مبانی علامه
 3الأمر یعنی المعقول فی حـد نفسـه.   هانی و ضروري، متن و خود حقیقت است. نفسبلکه امر بر

نفسـه را معقـول فـی حـد     عقل است که الشیء فی حد  الأمر در حیطة نفسپس به نظر علامه 
 شود؛ مگر اینکه عقل آن را در موطن عقل بیابد؛ نفسه دانسته است. این حیث ذات هیچ جا پیدا نمی

 ذهنی نباشد.اگرچه مقید به وجود 
                                              

ء  ثم الأحکام الصادقة کما تقع فی الکلیات تقع فی الجزئیات، کقولنا: زید حی وان، فیج ب ارتس امه ف ی ش ی      :237. همان، ص9
 .حتى تتحقق المطابقة، ولا یجوز أن یکون هنا ما أشرتم إلیه لامتناع ارتسام الجزئیات فیه عندکم

صور المرتسمة فی ذلو المجرد صادقة لأنّها طابق ت الأحک ام الذهنی ة الص ادقة، ولا معن ى      ولأنّ تلو ال :237. همان، ص2
للصادق إلّا ما یطابق ما فی نفس الأمر، فتلو الصور أیضا مطابقة لما فی نفس الأمر، فلا یکون هو نفس الأمر لامتناع مطابقة 

 .ء لنفسه الشی
 .23۹ـ237. ر.ک: همان، ص3
 .23۹. ر.ک: همان، ص7
ما وافق الحکم العقلی الذي لا تشوبه معارض ة ال وهم     وأمّا التصدیق فإنّه حکم عقلی لا غیر فالصادق منه :23۹همان، ص .3

والخیال، إما ابتداء، أو بواسطة ... وبالجملة لا یجب أن یکون المعلوم ثابتا إمّا فی الذهن أو فی الخار ، بل أن یکون على م ا  
 .علیه الأمر نفسه
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 . ديدگاه قيصري1ـ0
 کند که اگر کسی توجه داشته باشد به اینکـه منشـأ   قیصري بعد از پذیرش قول خواجه، اضافه می

هـا در آنجاسـت )عقـل فعـال((،     ال است )اصل و حقیقت اینعقل فعّ ي مادون،پدید آمدن اشیا
تـوانیم بگـوییم کـه     میالأمر است؛ بلکه بالاتر از این،  شود گفت که عقل فعّال، نفس پس می
در آنجـا  ن ثانی است و تمام حقایق زیرا علم متکثر حق در تعیّ است؛« علم ربوبی» الأمر، نفس

به کمالش و تمام مراتبش به نحو جمعی الهی ربانی  الأمر اصلی تمام اشیا نفسلذا  وجود دارد؛
 ـ   الأمر نفسید: گو میقیصري  احدیتّی، آنجا هست. و ن وبی و در تعـیّ صور علمیـه در صـقع رب

 خاصیت حقیقت شیء بودن را دارد.و هم  ،یتثانی است؛ چون هم خاصیت منشائ
در پاسـخ  داند؟  الأمر را فقط به علم ربوبی می نفسالی که مطرح است اینکه آیا قیصري سؤ

آید؛  ه شمارب الأمر نفسد توان میتر از علم ربوبی، عقل اول هم  باید بگوییم که خیر؛ بلکه پایین
 باشد. الأمر نفسد توان مینفس کل )تمام کلیات و جزئیات( است که  د از آن همبع

 و منشأ و اصل آنجاسـت، حقیقـت اشـیا    نجا که علم حضرت حق علم فعلی استاز آ بنابراین
ت دیگـر،  فی حد ذاته و به حسب تابش آن چیزي است که در علم ربوبی وجود دارد. از جه ـ

 «الأمر فی نفسـه »گیرد؛ پس اگر به  گیرد، به خود اشیا تعلق می یعلم حق زمانی که به اشیا تعلق م
از ایـن رو  گذرد.  الأمر آن چیزي است که در صقع ربوبی می نفس و تمام لوازمش توجه شود،

 توانیم این بیان می 9الأمر هر شیء در مقام واحدیت است. توان گفت که ذات و نفس می
 وریم.آ به شمارشناسانه  را بر اساس دغدغة هستی

 . ديدگاه ميرداماد1ـ2

، الأمـر  نفـس وجود خـارجی یـک نـوع    براي  اماد الشیء فی حد نفسه پا برجاست.در کار میرد
غیر از وجود ذهنی و خارجی هم یـک نـوع    براي ، والأمر نفسیک نوع هم وجود ذهنی براي 
کـه مبتنـی    دانـد  را حقیقی می و آن 2وجود دارد. میرداماد جهت اشتراک را پیدا کرده الأمر نفس

عـوالم   بـارة عالم ماده و هم در بارةبر فرض فارض نباشد. ایشان الشیء فی حد نفسه را هم در
 ،ادامـه  درمیردامـاد  جمع بین اقوال را شـروع کـرده اسـت.     ،او با این کار 3.داند می جاريبالا 

                                              
فنفس الأمر عبارة عن العلم  الذاتی الحاوي لص ور الأش یاء کله ا، کلیه ا و جزئیه ا،       :35ص ،شرح فصوص الحکمقیصرى، . 9

الیـه فـی الاسـفار    عالحکمـه المت  صـدرالدین شـیرازي،   . همهنین ر.ک:صغیرها و کبیرها، جمعاً و تفصیلاً، عینیة کانت أو علمیة
 .277ـ279، ص7، جالعقلیه الاربعه

 .ها باید یک مطابقَی داشته باشند ر به این مطلب است که این گزارهناظ که عمدتاً. 2
 .3۷ـ31، صالقبسات. ر.ک: میرداماد، 3
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توضـی   ذهـن را  وجود فی الاعیان، و سپس وجود فی الاذهان، و وجود نه در عـین و نـه در   
 9.شود میاین سه را شامل  الأمر، همة نفس :فرماید دهد و می می

تقـرر   خواهیم که قضیه با آن مطابقت کند. به گفتة میرداماد، یک نوع تقرر و تحقق می
ي، الأمـر  قضـایاي نفـس  ذهنی، ذهنی اسـت و در  قضایاي و در  ،در قضایاي خارجی، خارجی

 2کنـد.  ی که واقع باشد، با همان مطابقت پیدا میالأمر است؛ یعنی ذات شیء در هر ظرفٍ نفس
 ؛ به معناي الشیء فی حـد نفسـه.  داریم الأمر نفسهمهنین معتقد است که در عالم عقل هم او 
بـا ایـن بیـان     3.است که از لوازم عقـل فعـال اسـت    در آنجا به نحو أعلی و أتمّ الأمر نفس ولی
از زمـان   الأمـر  نفـس مراتـب   بنابراین بحثم. سخن به میان آوری الأمر نفسیم از مراتب توان می

 7.شکل گرفته و آغاز شده استمیرداماد شروع 
خـاص   الأمـر  نفس( و الأمر نفسعام )شامل ذهن و خارج و  الأمر نفسبه  میرداماداینکه  حاصل

 تقرري تسريّ داد. الأمر عام را هم به هر نوع نفس ر برابر وجود ذهنی و خارجی( رسید؛)د
 ه ملاصدرا. ديدگا1ـ5
 ةفرمود هبنا بداند. در مرتبة بعدي هم  می علم الهیالأمر را  وییم که صدرا نفسگ اجمال می به

 باشد الحقیقه می است و ذات حق نیز بسیط  آنجا که علم الهی عین ذات حق از خودش،
پس واقع ، ق مادون استئحقا ةحقیقی هم ةمرتب حقْ  و ذات «کل الاشیاء ةبسیط الحقیق» و
الأمر  نفس صدراتوان گفت  در نهایت می 3حضرت حق است. حقایق و واقعیات، ةیقی همحق

کلمات او خواهد آمد و توضی   ،این پژوهش ادامة د. درکن جو میو را در ذات خداوند جست
 کنیم. ختصري هم اضافه میم

                                              
 و ظرف اىّ فى العقل بتعملّ لا نفسه، حدّ فى تحققّه و ء الشى ثبوت هو و الوجود فی نفس الأمر :3۷، صالقبساتمیرداماد، . 9

 ی حد نفسه، که چه طبیعت مرسله در ذهن و چه طبیعت مخلوطه در خار [فهو ]وجود فی نفس الامر یا الشیء ف. کان وعاء
 .91، صمصنفات میردامادهمو، ر.ک:  . همهنینالاعیان فى الوجود من اعمّ
و نحو وجوده فى الأعیان... و فى الذهّنیّة   مطابق الخار  فى الخارجیةّ هو تقررّ الموضوع: 77، صمصنفات میرداماد. همو، 2

   .و المحمول فى مطلق نفس الأمر ؛ و إنهّقوام ماهیةّ الموضوع فى مطلق عالم التقّررّفى ذهن ماّ... فى الحقیقة وجوده  ع و نحوالموضوتقررّ 
، لا بتعملّ و اعتمال من  حدّ نفسه  ء متحقّقا فى ثمّ التحقیق انّ اعتبار نفس الامر هو اعتبار کون الشى: 317، صالقبسات. همو، 3

یه أ کان تحقّقه لا بتعملّ العقل فى لوح الذهن، ام فى متن الخار . و الصوادق مرتسمة فى العقل الفعاّل بما هى العقل، سواء عل
 .متحقّقة فى حدّ نفسه

بل هو من مراتب نفس الامر،.... فاذن، نفس الامر أوسع من هذه المرتبة، کما البلدة مثلا : 71، صمصنفات میرداماد. همو، 7
 .رها. فنفس الامر بمنزلة المدینة، وهذه المرتبة بمنزلة دار من دورهاأوسع من دار من دو

ونف س الأم ر عن د    : 272ص ، 7، جالحکمه المتالیه فـی الاسـفار العقلیـه الاربعـه     ، صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم .3
و حادثه ا فإن ه یص دق علی ه أن ه وج ود       لصور الأشیاء کلها کلیها و جزئیها ق دیمها    التحقیق عبارة عن هذا العلم الإلهی الحاوي

الأشیاء على ما هی علیها إذ الأشیاء کما أن لها وجودا طبیعیا و وجودا مثالیا و وجودا عقلیا فکذلو لها وجود إلهی عن د العرف اء   
 .و هذا الوجود أولى بأن یکون عبارة عن نفس الأمر
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 . ديدگاه علامه طباطبايي1ـ2
 تعبیـري  البتـه . آن وسیع معناي به وتثب و موجودیت از است عبارت علامه نگاه در الأمر نفس
 الأمـر  نفـس د: مقصود از فرمای می علامه که آنجا است؛ تر دقیق ،رفته به کار الحکمه نهایه در که

 (وجـود )گیرد، أعم از ثبوت حقیقى  و تحقق در نظر مى  ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  ظرفى
 کند.   مفاهیم إعتبارى عقلى، إعتبار مىوجود براى ماهیات و  هایى که عقل به واسطة و ثبوت

 .دگیـر  و تحقق در نظر مـی   ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  الأمر ظرفى به نظر علامه طباطبایى، نفس
آن، یعنـى ثبـوت    گانـة  م ثبوت است که شـامل مراتـب سـه   همان معناى عا الأمر نفسدر واقع، 

 9گردد. وجود، ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم إعتبارى عقلى مى
 عتبارى.إیکى در ماهیات و دیگرى در مفاهیم  :ضطرارى مطرح شده استإدر این نظریهّ، دو توسعّ 

در ذهن هسـتند و بـه تعبیـر دیگـر      ضطرارىِ وجودهاإدلیل آنکه ظهور خودکار و   ماهیات به
 و مطـابَق  موجودیت را به محکىّ ضطرارْإنحو   عقل به ،ضطرارى بودها هستندإنمودِ 
 .گیـرد  نظر مى دار براى این مفاهیم در ضطرارى و ریشهإى ئعافاهیم سرایت داده و وِاین م

 به این نحو که اگر واقع اصیل خـارجى ؛ تبع واقع اصیل خارجى استه ب ،این توسعه در موجودیتّ
دار و توسعه در موجودیت و واقع را نیز بپـذیریم   ضطرارى و ریشهإ ءعاباید این وِ ،را بپذیریم
 شـده  قضایاي تشکیل در مورد . صدقضطرارى نداریمإبراى فرار از این توسعه و راهى 

 ،دار اسـت؛ زیـرا طبـق اصـالت وجـود      ضطرارى و ریشـه إعاى به مطابقت آن با وِ، ماهیات از
 .ضطرارى وجودها در ذهن اسـت إولى نمودِ  ؛ى از وجود در واقع خارجى نداردا ماهیت بهره
 ضطرارىإنمودى  ،ید ببینیم این وجود خاص خارجىبا« الانسان موجود» ةپس در قضیّ

قضـیهّ  « الانسان موجـود »کنیم  حکم مى ،به صورت ماهیتّ انسان در ذهن دارد یا نه؟ اگر دارد
بـه تبـع   « عـالم نمـود  »بنابراین  .چنین نمودى دارد حقیقتاً ،صادقى است؛ زیرا آن وجود خاص

 يعـا همـان وِ « الانسـان موجـود  »یایى نظیـر  مر قضاالأ نفس .کند موجودیتّ پیدا مى« عالم بود»
و اگـر گفتـه    ،«عـالم بـود  »نه وجود خارجى و  ،است« عالم نمود»یعنى  ،دار ضطرارى و ریشهإ

 ،نه واقـع اصـیل   ،دار است ضطرارى و ریشهإخارج  مقصودْ ،شود ماهیت در خارج موجود است
 کننـد  میات به خارج راه پیدا ماهیّ ،است هنمودِ آن عالمِ بود و از آنجا که این عالم حقیقتاً

 2شوند. و به آن نسبت داده مى
عتبارى لوازم عقلـى ماهیـات   إمفاهیم که اند  مرحوم علامه فرمودههم عتبارى إدر مورد مفاهیم 

 .گیـرد  نظـر مـى   ضـطرارى در إى ئعاضطرارى دوم براى آنها وِإ ةهستند که ذهن در توسع
                                              

، ۹ج ،الحکمة المتعالیة فى الأس فار العقلی ة الأربع ة    یرازى،صدرالدین ش ؛۷ص ،نهایة الحکمةحسین، طباطبایى، محمد ر.ک: .9
 .ىیحاشیه علامه طباطبا، 2۹5ص
؛ طباطبـایی،  حاشـیه علامـه طباطبـایی   ، 293، ص9ج ،الحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعة صدرالدین شیرازى، . ر.ک:2

 .93، صنهایه الحکمهحسین، محمد
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عـاى  شـده از آنهـا بـه مطابقـت بـا ایـن وِ       شکیلهاى ت گونه مفاهیم و گزاره نصدق و کذب ای
 تنها سـاخته  ،دار بودن ضطرارى نیز به دلیل ریشهإعاى این وِ 9ضطرارى است.إیافته و  توسعه

عتبـارى و قضـایاى   إمفـاهیم  « مـر الأ نفـس »تواند محکى، مطـابقَ و   و پرداخته ذهن نبوده و مى
 2یافته از آنها را تأمین کند. تشکیل

 الله مصباح يزدي . ديدگاه آيت1ـ4
داننـد   مـی  ظرف ثبوت عقلی محکیاترا به معناي  الأمر نفساستاد در بعضی از تحقیقات خود 

 :کنند که و این طور مطرح می
ظـرف ثبـوت عقلـى محکیـات      ،الأمر غیر از واقعیات خارجى منظور از نفس

 کند و در مواردى مرتبه خاصى باشد که در موارد مختلف تفاوت مى مى
 ؛مانند قضایاى منطقى و در مواردى ثبوت خارجى مفروض اسـت  ؛استاز ذهن 

مانند محکى قضیه محال بودن اجتمـاع نقیضـین و در مـواردى بـالعرض بـه      
علـت   عدم معلـول عـدمِ   گویند علتِ که مى چنان ؛شود خارج نسبت داده مى

علیت در حقیقت بین وجود علـت و وجـود معلـول برقـرار      ةکه رابط ،است
 3شود. ض به عدم آنها هم نسبت داده مىاست و بالعر

 ،وجـود  )در امـور وجـودي،   حسب خودشه ء ب واقع هر شیالأمر را به معناي  در مواردي هم نفس
 ،ء واقع همان چیز است و واقع شـی  الأمر هر چیز، نفس»فرمایند:  دانند و می ( میو در امور عدمی، عدم
 7.«هی عدمی و گاهی محالگا گاهی عدم، گاهی ذهنی، است،  گاهی امر خارجی

 . علتّ پيدايش اقوال مختلف4
 شود که آراي مختلفی از سوي فیلسـوفان ارائـه شـده اسـت.     الأمر مشاهده می در بحث نفس

 پس باید ببینیم که به چه دلیل در این بحث اقوال مختلفی از فلاسـفه پدیـد آمـده اسـت.    
و برخـی هـم دغدغـة     3بیایـد الأمـر پدیـد    نفـس گاهی تنوع قضایا باعث شده است که بحث 

اسانه باعث شـد  شن هاي معرفت اند؛ یعنی برخی از دغدغه شناسانه را در آن آمیخته کرده معرفت
اي ایـن بحـث توضـی      شود که به گونـه  میدیده  نیزگاهی  7.بیایدها پدید  که برخی از اندیشه

 کننـد  نه بیان میشناسا هاي هستی ها را با دغدغه داده شده است که طبق سنت اسلامی، بحث
                                              

 .حاشیه علامه طباطبایی ،2۹9ص ،۹ج ،المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعة الحکمة صدرالدین شیرازى،. ر.ک: 9
 .حاشیه علامه طباطبایی ،373، ص9ج همان، .ر.ک:2
 .223ص ،9 ج، آموزش فلسفه ،مصباح یزدي، محمدتقی .3
 .397ص ،شرح مبسو  منظومه مرتضی، مطهري، ؛73، صتعلیقه علی نهایه الحکمه ،مصباح یزدي، محمدتقی. 7
 مجموعه آن قرار داد.توان زیر دیدگاه خواجه نصیر را می . مثلا3ً

 توان دیدگاه علامه حلی را ناظر به این قسم دانست. می. 7
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تـوانیم بگـوییم کـه گـاه در فلسـفة اسـلامی،        مـی شناسـانه ندارنـد. امّـا     هاي معرفت و دغدغه
 9شناسانه هم وجود داشته است. هاي معرفت دغدغه

وجـودي   را در مناشئ الأمر نفسیعنی بحث  ه دلیل منشأهاي وجودي است؛هم ب آرابرخی از 
 2انـد.  وي مناشئ علمـی عـالم گسـترش داده   برخی هم بحث را بر راند.  حقیقت کشانده

 برخی نیز، همهون علامه طباطبایی، به دلیل أصالت وجود )وجود متن واقع را پر کرده
انـد. برخـی هـم ماننـد      الأمر را بر اساس أصالت وجود تقریر کـرده  و واقعْ وجود است(، نفس
 3شناسانه جمع کنند. شناسانه و معرفت هاي هستی اند میان دغدغه عابدي شاهرودي سعی کرده

 هایی که وجـود داشـت،   توان گفت که اصل اصطلاح مستقرِ، مشخص بوده، ولی دغدغه در کل می
الأمر اختلاف پیش بیاید و نظرهاي مختلفی بـه وجـود بیایـد.     سبب شد در مورد حقیقت نفس

 .ه استالأمر به کار رفت ها براي حل و فصل واقع و نفس از اندیشه بینیم که بسیاري لذا می
 اند یا خیر؟ قابل جمع حال سؤال این است که آیا این اقوال

 الأمر گيري مراتب نفس . شکل0
 الأمر . توضيح و تبيين مراتب نفس0ـ1

 ـ  الأمـر  نفـس گیـري مراتـب    ا ما در کلمات میرداماد شاهد شـکل در ابتد ه نـوعی  هسـتیم و او ب
 الأمـر داریـم؛   عالم عقل هم نفسگوید در  خواسته جمع بین اقوال کند؛ به این بیان که می

اـل اسـت.    به معناي الشیء فی حد نفسه. ولی نفس  الأمر در آنجا به نحو أعلا و أتمّ است که از لوازم عقـل فع
 الأمر از آنها گرفته شـود؛ بلکـه از لـوازم    البته نه به این صورت که ذواتی داشته باشیم که معناي نفس

7بیند. لوازم را به نحو علوم إنطباعی میو این  بیند، ذات خودش است؛ یعنی خودش را می
 

خـاص   الأمـر  نفـس ( و الأمـر  نفسعام )شامل ذهن و خارج و  الأمر نفسمیرداماد با این بیان به 
3نوع از تقررْ تسريّ داد. الأمر عام را به هر ذهنی و خارجی( رسید؛ همهنین نفس)در برابر وجود 

 

بـه تقـرر   »که نه خارج است و نـه در ذهـن( گفـت:    خاص ) الأمر نفسمیرداماد درباره موطن 
بر اساس خوب و مهمّ است و  بسیار. این تعبیر میرداماد «مطلق او، نه مقید به ذهن و نه خارج

الأمر را بـه عقـل    نفس آید، نه مثل برخی که صرفاً ه شکل محققِ خارجی در میب الأمر آن، نفس
 یا به ذهن بکشانند. فعال

                                              
 اند. الله عابدي شاهرودي در این بحث به هر دو دغدغه پرداخته که علامه طباطبایی و آیت .9

 . مثل دیدگاه قیصري.2

 .299ـ25۷، صدر فلسفه اسلامی نفس الأمر علی،محمد .ر.ک: اردستانی،3
بل هو من مراتب نفس الامر،.... فاذن، نفس الامر أوسع : 71، صمصنفات میردامادهمو،  ؛317، صالقبسات. ر.ک: میرداماد، 7

 .من هذه المرتبة، کما البلدة مثلا أوسع من دار من دورها. فنفس الامر بمنزلة المدینة، و هذه المرتبة بمنزلة دار من دورها
 .77، صمصنفات میرداماد. ر.ک: همو، 3
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به میان آوریم، و همهنـین در خصـوص عقـل     الأمر نفسیم سخن از مراتب توان میبا این بیان 
 فعال که در آنجا معقولات به نحو خالص و صراح وجود دارند.

 الأمر را قائل است. البته با اینکـه علامـه   توان گفت که علامه طباطبایی هم به مراتب نفس می
شان در مرتبة عقـل فعـال هـم ایـن     الأمر را حل کند، ولی ای خواهد بحث نفس در مرحلة اول می

را بـا طـرح    الأمـر  نفـس که ، بعد از ایناسفارکنند. ایشان در تعلیقات خود بر  جاري میرا  طرح
، نـد وجودظهـورات   و ماهیـاتْ  )به این صورت که وجـود اصـیل اسـت    ندک ش تمام میخود

نطقـی  ي نفس بـه معقـولات ثـانی م   وجود، و در توسعه إضطرار ه حقیقتباست ماهیت ثابت 
 رسیم، و معقولات ثانی هم به تقرر ماهیات متقررند و اینها از لوازم ماهیات اسـت  می

لاتر )کـه فقـط   تمام این حقـایق در مراتـب بـا    :فرماید ، میو ماهیات هم از لوازم وجود است(
 9برد( به نحو حضوري وجود دارند. عقل فعال را نام می

 الأمـر  توانیم مواطنی براي نفس ا بپذیریم، میحال سؤال اصلی این است که اگر عوالم برتر ر
 اي در مراتب مافوق عالم در نظر بگیریم که در مراتب مادون نیز هست؟ اینجاست کـه بـا مسـئله   

 رو هستیم. با قبـول ایـن عـوالم    به نام عوالم برتر و منشائیت عوالم برتر نسبت به عوالم مادون، روبه
ه حقایقی که در عالم مـادون  همهنان ک توان گفت می، ها براي مراتب مادونبرتر و منشائیت آن

نیـز خـود،    اي که در عوالم برتر هسـتند  الأمر هستند، حقایق و صور علمیه نفسو خود،  داریم
 هستند. الأمر نفس
تمـام   افـزون بـر اینکـه    نیـز هسـت؛  هه در این عالم مادون وجود دارد، در علم ربوبی تمام آن

 .وجود دارد الأمر نفسا هم به عنوان مراتب حقایقی که اینجا هست، در آنج
کـه آیـا   حقایق مادون دانست؟ یـا این همین  الأمر نفسعلم ربوبی را واقعاً به عنوان  توان میآیا 

تـوانیم   مـی باشـند؟ در یـک کـلام     الأمر نفسد توانن میاي که در عقل فعال هستند،  صور علمیه
 کنـد؛  ود منشائیت، صور علمیه معناي خاصی پیدا میالأمر است. با وج شود گفت نفس بگوییم: بله؛ می

 توان شوند که در این صورت می زیرا این صور علمیه به نام صور علمیة فعلیه شناخته می
 دانست. الأمر نفسها را این

بـه صـورت    ، این صـور را یک طرح که دو طرح وجود دارد درباره صور علمیه در عقل فعاّل
 .کند میبه صورت حصولی قبول آن را  طرح دوم کند و میحضوري مطرح 

 کنـد؛  به نحو حضوري: حقایق وجودي آنجا هستند و عقل فعال به آنها علم حضوري پیدا می. 9
                                              

فظرف الثبوت  :تعلیقات علامّه طباطبایی ،2۹9، ص۹، جالحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةصدرالدین شیرازى، . 9
حو الذي المطلق هو المعنى بنفس الأمر و القضایا الکلیة منها خاصة مطابقة لما فی عالم العقل من صور العلوم الحضوریة على الن

 . سیشیر إلیه المصنف
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کند. از این رو امور به خـودي خـود    اند و الأمر فی نفسه بر آن صدق می یعنی حقایق وجودي
ایش مادون خود هسـتند.  کند. این حقایق، منشأ براي پید و وراي فرض فارض بر آن صدق می

 پس باید گفت آن وجود در عقل فعال، اصل این حقیقت مادون است، و همـین حقیقـت  
 توان به نحو حضـوري  فی حد نفسه در خارج به نحو أعلا و اشرف در آنجا هست. می

این طور بیان کنیم که چون قرار است همان حقیقت، خودش را تنزل دهد و به ایـن حقیقـت   
 د، این حقیقت در آنجا نیز هست.مادون تبدیل شو

 اي هم که در بحث تشکیک باید دقت کنیم، این است که این همانی بالا و پـایین،  نکته
. در اینجـا  کند میو عالی، دانی را در خود تفسیر  شود میدر قالب حمل حقیقت و رقیقت بیان 

 شیء آنجاست.هم حقیقت علم حضوري، حقیقت و واقعیت خارجی است؛ ولی حقیقت عقلی این 
 9البته باید بدانیم که به نحو کلی در آنجاست؛ ولی این طور نیست که خبري از جزئیـات نباشـد؛  

 بلکه تمام جزئیات در کلی هست.
 . به نحو حصولی: علم از آن جهت که علم است، خاصیت کشـف از وراي خـود را دارد.  2

علـم   ولـی دهـد.   مـی در علم حضوري کشف از ورا در کار نیسـت؛ بلکـه خـودش را نشـان     
 ،دهـد. علـم   می خبر . علم از حقیقت و الأمر فی حد نفسهخود است اشف از ورايحصولی ک

 دهـد.  الأمري است؛ ولی محتوایی که در علم هست، از ورا خبر می یک حقیقت نفس
 شـود(  در واقعیت علم، حتی در علم حصولی )که این علم منشأ ایجاد مخلوقات مـی 

 ؛ زیرا اینجا بحث از علم فعلی و ایجادگر )نـه علـم انفعـالی( اسـت.    مطرح است الأمر نفسهم 
 گیرد. حال باید پرسید کـه منشـأ وجـودي    این نوع علم در منشأهاي وجودي قرار می

در بیـان  مطلـب  خواهد حقیقت مادون را بیاورد( باید از سنخ مادون باشد یا خیر؟ این  )که می
د خداونـد متعـال   ی علم حصولی را در مورشفاف نیست. ولی اگر کس چندان حکماي مشائی

 خواهد شیء را بیـاورد،  اند( این علم، علم ایجادگر است، و وقتی می قبول کند )که مشائیان هم گفته
آورد. گرچه ما این علـم حصـولی را قبـول نـداریم، ولـی اگـر        ، میسترا که مادون احقیقتی 
 باشد، یک حقیقت وجودي است و هویت وجودي دارد.محقق 

 ـ    ، نه علم انفعالی بودن؛س این نوع بحث، به لحاظ علم فعلی بودن استپ ه علـم فعلـی هـم ب
شناسـانه دارد.   وییم که این نوع علم، حقیقت هستیهمهنین باید بگ معناي علم ایجادگر است.

ي باشد و این علم از آن پدید آید؛ بلکه طبق طور نیست که ابتدا چیز این ،لذا در این نوع علم
 ائیان، عقل فعالْ خود را یافت و در عین یافت خود، حقایق معلولی خود را هم یافـت؛ تحلیل مش

 .... مثل حقیقت انسان و سنگ و
                                              

، الحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةصدرالدین شیرازى،  به این صورت توضی  دادند. ر.ک:که علامه  بر خلاف. 9
 .تعلیقات علامّه طباطبایی ،2۹9، ص۹ج
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 گیـرد  گوییم این نوع علم، علم فعلی است و در مناشئ هستی قرار می پس با قبول کردن این طرح، می
 کـایتگري داشـته باشـد.   خواهـد ح  و دیگر تحت علم بما هو علم نیست؛ چون علم بما هو علم می

 .شود مینوع علم وجودي و ایجادگر  ، ازشود میا تا این طرح به عنوان مناشئ هستی مطرح ام
 رسـیم؛  دهند دقت شود، باز در علم حصولی هم به حقیقت می اگر به طرحی که مشائیان ارائه می

چـه هویـت    گـر  ؛انـد  توضی  که صور علمیة عقل فعال، خود حقیقت و الأمر فی نفسـه  با این
گوییم صورت علمیه بمـا هـی صـورت     می با این توضی ، ما دو طرح داریم: گاه علمی دارند.

ه نفـس  صورت علمیه ب گوییم ر این صورت مساوي با انکشاف است؛ گاهی نیز میکه د علمیه
 متعلَّـق،  م به حقیقت است و بعُد ایجـاد اسـت؛ یعنـی   که در این صورت، مساوي با عل حقایق

 ه عبارت دیگر حقایق عقلیه هستند.ب ا حقیقت علمی است؛، امخودِ حقیقت
 گرچه این طرح داراي اشکالاتی است و در این دو طرح، همان طرح علم حضوري پسندیده است،

شـود   میلذا  گیرد؛ میعلمِ عقل فعال به حقایق عقلیه تعلق  ولی حتی با طرح علم حصولی هم
 دانست. الأمر نفسها را آن

ت مـادي در حقیقـت مثـالی ریشـه     در عقول و مفارقات اینکه، حقیق الأمر نفسخلاصه مراتبِ 
 و حقیقیت مثالی در حقیقت عقلی ریشه دارد. لذا تمام حقایق مادون باید از بالا بیاید. دارد

 اي دارد کـه در آنجـا   آید و هر امر مادون، خزینه در کلمات مشاء هم تمام حقایق مادون از بالا می
 الأمـر هسـتند.   أتم موجود است. پس خود عقل و تمام صور در آنجا، حقایق نفسبه نحو أعلا و 

 توان گفت موطن اصلی و فرعی در آنجا این چنین است: خود عقل، موطن اصلی اسـت  می
 آیند و تمام صور علمیه، چه به نحو حضوري و چه به نحو حصولی، همگی از لوازم فرعی او به شمار می

 کند؛ حتی به جزئیات. دست پیدا کند، به همة این لوازم دست پیدا میو اگر کسی به عالم عقل 
اند )چه به نحو حضـوري   ی و آنهه حکما در علم ربوبی گفتهدر علم ربوب الأمر نفس اما دربارة

 و چه به نحو حصولی( که باطن اشیاست، سؤالی مطرح است و آن اینکه فرق علم ربوبی با عقـول 
 و مفارقات در چیست؟

یعنی هـر شـیئی    مادي، مثالی، عقلی و الهی؛ عتقد است که اشیا حقایقی دارند در مرتبةصدرا م
 ،که در این صـورت علـم الهـی    مادي، مثالی، عقلی و الهی باشدد توان مییم، یرو هکه با آن روب

 أشرف از علم عقلی است. الأمر نفس
ی، وجـوب  انی( است و مرتبةایان ذکر اینکه علم الهی در مرتبة وجوبی )نه در مرحلة امکنکته ش

 احکام خاص خودش را خواهد داشت و حتی حقایق عقیل هم در آنجا به نحـو انـدماجی هسـتند.   
 ـاز ح یو معلومـات حـق تعـال   آنجاسـت   توان گفت حقیقت شیء آنجاسـت  میلذا  علـم،   ثی
 .است اءیبوده و منشا تمام اش اءیاش قتیحق
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 الأمـر  نفسکه کسی این مورد و مرتبه را به عنوان در ذات حق تعالی هم با این الأمر نفس بارةدر
توان این مرتبـه   می الأمر اضافه کنیم. البته نفسبه مراتب  نیزرا  مطرح نکرده است، ولی باید آن

 به دست آورد.را از کلمات صدرا 
ن ثـانی  قابل طرح است؟ در جایی که کسی علم ربوبی را در تعیّ الأمر کجا نفساین بیان از اما 
 الأمر اصلی، خود حضرت حـق اسـت.   اي ذات بدان. طبق این طرح، باید گفت نفسو ور

 الأمر به شمار آید. الأمرْ بسیار مهم است و باید مرتبة اصلی نفس البته باید بدانیم که این مرتبه از نفس
آنهـا(   به حسب ذات اشیابه خودي خود ) توضی  درباره این مرتبه اینکه گاهی نگاه ما به اشیا

در بحـث   باشند تا تنزل کنند یا خیر؟ در مراتب ما فوقبه حسب ذات باید  . حال آیا اشیااست
بـه چـه   ، «بریـزد  اسـت، بیـرون  در درون را خواهد آنهه  یت معل»شود  مییت هم که گفته عل
ن نظـر را قبـول کـردیم،    . اگر ایباشدفاقد شیء  تواند ست؟ علت معطی شیء است و نمیمعنا

، حضرت حـق  دستگاه عرفانیولی در  ؛ البته طبق نظام فلاسفه؛شود میالعلل  علةحضرت حق 
 شـود.  الذوات، حقیقةالحقایق و امرالامـور مـی   تنها وجود هستی است. او به تنهایی ذات

 شـود.  تبدیل می الذوات الحقایق و ذاتحقیقةآنجا به امرالامور و در « الأمر فی حد نفسه»
 النوع فرد بالذات انسان اسـت،  رب»گوید:  ع با صنم خودش میالنو از این رو صدرا دربارة رابطة رب

 با ایـن توضـی ،   9«.گردد کند و آن هم به خداوند متعال برمی النوع را در عقل اول جمع می و رب
 الذوات و حقیقت اصلی تمام موجودات است. وجود حق تعالی ذات

 قع اصـیل داریـم  شود یک وا گاهی هم نظر به واقع داریم که در این صورت گفته می
 هایی که تابع آن واقع اصیل هستند )واقع چه وجود و چه ماهیت باشد(. در خود این واقع ها و واقع

هـا را در خـود    ینیم که حقیقتی هست که تمام واقـع ب با طرح علیتی که بینشان برقرار است، می
سـبحان آن مـتن    نـد به این بیان که خداو الواقعیات است؛ جمع کرده است. خداوند متعال واقع

 ها در او به نحو اطلاقی مندمجاً هست. پس با قبول ایـن طـرح،   واقعی است که همة واقع
 .شود می الأمر نفساعلاي  الأمر و بلکه مرتبة نفسذات حق یک مرتبه از 

شـود   مـی کنیم. در این صورت وجـود اصـیل    دید اصالت وجود به مسئله نظر می گاهی هم با
 ند ماهیات، معقولات ثانی فلسفی و منطقی و...، از دل متن وجـود اصـیل  متن اصلی و مابقی، مان

 العلل ریشه دارند که او وجود اصیل اسـت علةآید. این وجودات اصیل در حقیقت برتر و  در می
الأمـر اصـلی    تـوانیم او را نفـس   شود. با این توضی  مـی  الأصیلات می و وجودالوجودات و اصیل

 عالم بدانیم.
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و چگونـه   گونه این حقایق را به بالا ببریما مطرح کردیم، باید تبیین کنیم که چاگر این طرح ر
الی، ذات برابـر و مقابـل بـاقی    این کثرات در ذات او باشند؛ زیرا با ایـن طـرح، ذات حـق تع ـ   

 جو کرد.و جست یوجود نامتناهگذارد و باید همه چیز را در  نمی

الأمر اصلی در ایـن   نفس سش هم پاسخ گفت کهباید به این پر الأمر نفسدر پایان بحث مراتب 
 ـ  الأمر نفس، یکی الأمر نفسزیرا با قبول مراتب  مراتب چیست؛ ا بالاتر و متن است )به ایـن معن

 تـوان  مـی . به تعبیر دیگـر  شود میاصلی  الأمر نفس ،و همین کنند( که مابقی از او ظهور پیدا می
 هستند؟ الأمر نفستب دیگر هم که مراالأمر چیست، با این نفسگفت که أولی به 

، وجود خداوند متعـال اسـت،   الأمر نفسکه أولی به  شود میخوبی روشن  از توضیحات قبل به
 توان تعبیر کـرد  تر. در ادبیات صدرا می بعد از آن علم ربوبی، و همین طور تا مراتب نازل

 ند.یتابع او و برخاسته از ذات او الأمر اصلی که بقیه، نفسبه 
 ها هم خداوند متعال است. الأمر عدم نفستوضی  و بیان، باید پذیرفت که حتی  با این
 الأمر اصلی، شناسانه گرفت این است که نفس الأمر به لحاظ هستی توان در بحث نفس اي که می نتیجه

اول بـا او )ذات حـق(   ما در قدم  ،و اثباتی شناسی معرفتذات پروردگار است. گرچه به لحاظ 
اصـلی بـه لحـاظ ثبـوتی،      الأمر نفسا رو هستیم، ام هطبیعی روب الأمر نفسبلکه با  مواجه نیستیم

 ذات حق تعالی است.
الأمر است؛ چون او بـه   نفسکه ذات پروردگار  آید به دست میم که از کلام صدرا گفت تر پیش
ص صـدرا در خصـو   دانـد؛ وگرنـه   را قائل است و علم را عین ذات می« الاش اء بس ط الحق قة کل»

 9است. الأمر نفستعبیر کرده که اولی به این گونه علم ربوبی 
 اي دارد که در آن، برداشـتی را کـه مـا داشـتیم،     حاشیه مجموعه مصنفاتآقاعلی مدرس در 
منظورش علم ربـوبی   وجود الهی دارند )البته گفته است: اشیاجایی  . صدرا دربیان کرده است
الام  المطلق هيو  »کند:  میوجود حق تعالی را برداشت علی مدرس از این عبارت، است(. ولی آقا

الأم  الذی يطابق عل ه ... ف  القلايا الصادقه لهو الوجود الحق الحق ق ، لانيه جيامع جواميع     الام  الحق ق ... فنفو
 2.«الوجودا  و احکامها ف  نفسه او ف  م سبة متأخ ة ف  نفسه...

 اولی حقیقی، وجود خداوند متعال است؛ به ایـن معنـا  الأمر اصلی  پس در نهایت باید گفت که نفس
 گیرند. ام حقایق، از او سرچشمه میو تم که وجود، اخلاق، زیبایی

 الأمر در کلمات حکما . تطبيق مراتب نفس0ـ4
الأم  أوسع من هذه الم سبة، کما البلدة ميلا  أوسيع مين دار     الأم ،.... فاذن، نفو بل هو من م اسب نفو»میرداماد: 

 3.«الأم  بمنزلة المدينة، وهذه الم سبة بمنزلة دار من دورها دورها. فنفو من
                                              

 .272، ص7ج  ،الحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةصدرالدین شیرازى،  . 9
 .3۹9، ص9، جمجموعه مصنفات آقاعلی مدرس ،زنوزي طهرانی علی مدرس. آقا2
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 9.«نفسها کذا  الأم  ف  نفسه کذا، أی سل  الحق قة الت  يتعلق بها العلم و ل ست غ   الذا  ف »قیصري: 

واقع، ...ای انيه عي ن   عل  ان ک م ارسطاطال و ف  ااولوج ا... انما هو الحق يعن  انه الواقع لا المطابق لل: »دوانی
و در آنجـا بحـث صـدق     شود میخود واقع )نه مطابق با واقع(  ،یعنی علم ربوبی 2؛«الأم ... نفو

 مطرح نیست؛ به این صورت است که هر آنهه در مادون هست، در بالا به نحو الهی هست
 ظرفی است که تمام حقایق در آنجا هست. الأمر، نفسو حقیقت 
 ووجودا طب ع ا وجودا لها أن کما الأش اء إذ ء ش  لکل الحاوی الإله  الوجود بهذا وجودةم الأش اء فإن»صدرا: 
 3.«الأمي   نفيو  عين  عبارة يکون بأن أولى الوجود وهذا الع فاء عند إله  وجود لها فکذل  عقل ا ووجودا ملاال ا

 ه نحو عقلـی هسـت؛  مثلاً این انسان در اینجا، در عالم مثال هست، ولی به نحو مثالی؛ در عقل هم ب
در این مرتبـه  گوید که اشیا  میصدرا  در فوق آن هم که صقع ربوبی است، به نحو الهی است.

 انـد(  به شکل وجود الهی هستند و همه حقایق حضوري، به صورت اندماجی )که وجودي اجمـالی 
 .حضور دارنددر آنجا 

 وجودي، جاري سـاخت؛ در واقع صدرا با حفظ الشیء فی حد نفسه، آن را در تمام مراتب 
 ربوبی هستند.به این بیان که وجود الهی اشیا در علم 

 الأمر به معناي مطلق واقعيت . تبيين نفس2
 وراء فـرض فـارض  ـ   الأمر )أمـر  ـ  نفسدر ابتداي بحث لازم است که چهار مولفه و پایة مختصاتی 

 بالوجدان این امـور  امر واقع و متقرر ـ به خودي خود( توضی  داده شود. با اینکه همه ما 
 را در نفس خود داریم.

 «أمر. »1
 شـود  أمر به معناي شیء و ذات به معناي أعم است و این معنا شامل لاشیء و لاأمر هم مـی 

ایـن صـورت    اگر یک نحوه لاشیء را تصور کنـیم، در  است. و این خود، یک نوع امر و شیء
 گیـرد؛  شیئی است که در برابر شیء قرار می پذیرد. البته منظور از لاشیء، یک نوع حکم و مفهوم می

ی که برابر شیء خاص است، لاشیئتش یک خاصـیتی دارد  بدین معنا که اگر فرض کنیم لاشیئ
 الأمر، در نفس« أمر»با این توضیحی که گفتیم، مراد از  توان از آن گزارشی داد. و آن این است که می
 آنبـه   توان میإخبار تصوري ارائه داد. لذا  یا چیزي که بتوان از آن گزارشعبارت است از هر 

کنـیم؛   ، از آن به شیء یـاد مـی  رکن استذات بالمعنی الأعم بگوییم. پس هر چیزي که مشت پُ
 .عنی الاعم داشته باشد، مثل ماهیتو چه ذات بالم ،باشد، مثل عدم ذات چه بی

                                              
 .35. مقدمه قیصري، ص 9
 .۹3. دوانی در حواشی بر شرح قوشهی، ص 2
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حد نفسـه، الـذات فـی حـد      الشیء فی توان تعابیر متعددي به کار برد؛ مانند می «أمر»در مورد 
دارد، یعنـی مـا    الأمـر  نفـس که چیـزي   شود میوقتی گفته  ؛ از این رونفسه، الأمر فی حد نفسه

ییم: گـو  مـی و اگر نتوانیم وجودش را اثبات کنیم، در این صـورت   ،«هست» توانیم بگوییم: می
 .تواند باشد و ما به آن علم نداریم مییعنی ؛ «امکانش هست»

شـود:   این مـوارد را شـامل مـی   « امر» بیان کردیمتوضیحی که  : با اینمول کلمه أمرتبيين دايره ش
 وجود، عدم، ماهیت، معقولات ثانی فلسفی نظري، معقولات ثانی فلسفی عملی، عمل انسان

 هاي زیباشناختی، بلکه همه امور جزئی و کل )صـحبت فقـط   هاي اخلاقی و عملی، ارزش و ارزش
فوق طبیعی و ما شود( همه امور طبیعی جزئی را هم شامل میدر علوم نیست، بلکه زید 

نظري و عملـی،  همه امور  ،الأمر به شکل نفی و اثباتی است( )اگر مافوق طبیعی باشد، نفس
، به طور کلـی  و و از یک منظر همه علوم ریاضی، طبیعی، منطقی )معقولات ثانی منطقی(،

 .گیرد میر در ب ،که حظیّ از شیئیت داردرا هر چیزي  «امر»
نحـوه ورود   اي کـه در پایـان مناسـب اسـت کـه بیـان شـود ایـن اسـت کـه چنـد راه و            نکته

 شناسانه، از راه صـدق اسـت   الأمر وجود دارد: یک نحوه ورود معرفت شناسانه به بحث نفس معرفت
 ت؛شناسانه، از راه تثبیت اس اي صادق است یا خیر؛ روش دیگر ورود معرفت و اینکه آیا چنین گزاره

 ست که بحث مورد نظر ماست.ا« أمر»از راه  ، یعنی ورودهمین نحوه ورود نیزروش دیگر 

 «وراء فرض فارض. »4 
 ها صادق باشند و چه نباشد. ها حالت و فضاي شناختاري و حالت انفعال دارند؛ چه این گزاره گزاره

 این در حـالی اسـت   به تعبیر دیگر مفهوم گزاره، حالت شناختاري، یعنی یک حالت وراء دارد.
خواهیم از وراء خبر دهیم. به بیان دیگر چیزي که آنجاسـت،   که ما از وراء منفعل هستیم و می

 خودش چنین چیزي را اقتضا کرده است. لذا به دست فاعل شناسا و فرض فارض نخواهد بـود؛ 
 ؛«الان شب اسـت » توان گفت: بلکه بدین گونه است که هر چه خود خواست، به وجود آورد. براي مثال می

 گویم شب است. این، خودسـاخته  کنم و می در حالی که روز است. من شب را فرض می
 .وجود داردخواسته است. در این صورت، فرض فارض و خود

. در حالـت  دهـد و بـه آن اشـاره دارد    خبر میمفهوم و گزاره  از امري وراي تبیین دیگر: گزاره
 خواهیم به چیزي که آنجا هست، اشاره کنـیم.  بیفزاییم؛ بلکه میخواهیم چیزي را  اخبار و اشاره، نمی

کـه آن گونـه   بل آن گونه که هست، نیست؛ که امرْ است در فرض فارض، سخن در جاییولی 
 خواهم هست، و این یک نوع فرض خاص است. در فرضی که به دست فارض اسـت،  که من می

 .کند میکه خواست، فرض فرض هر گونه 
 به فرض فارض نیست، یعنی هویت گـزاره و مفهـوم،  اي  شود که گزاره گفته میبنابراین وقتی 

 هویت اخبار و اشاره است، نه هویت ایجاد و خواست و تصمیم؛ هویتی است مستقل
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 از خواست، تصمیم و فرض ما. در حالی که در فرض فارض، اشاره به خواسـت اوسـت،  
 الأمر نیست. فسنخاصیت فرض فارض است و خاصیت  ،نه وراء. این حالت
در حـالی   ،اموري را فرض کـرد  شود میمطرح کرد که آیا  توان این سؤال را میدر این مرحله 

 ند؟رهم دا الأمر نفسکه 
کـه هرچنـد صـحی     اي از قضایاي شـرطیه داریـم    اید بگوییم که بله؛ زیرا ما دستهدر جواب ب

 مین تاریـک خواهـد بـود(،   ایم )مثل اگر آفتاب نتابد، ز نیستند و فرضی خلاف واقع کرده
 ولی نفس این مفروض، فرض شده است و به خواست فارض مقید نیست و لذا احکام

کـه پدیـد آمـده اسـت،     خود را دارد. از این رو نفس فـرض بـه لحـاظ این   و اقتضائات خاص 
 .(مثـل پـري دریـایی و..   )ندارد. ایـن محتـوا    الأمر نفسولی محتواي مفروض،  ؛دارد الأمر نفس

 داشته باشد. الأمر نفسدارد که لزومی ن
 «امر واقع و متقرر. »0

گویند امـري وراي گـزاره    میبرابر ایستاي خارجی است. لذا وقتی  منظور از امر واقع و متقرر،
مـوطن و مـتن خاصـی اسـت کـه      آن امر نیازمند  ، طبیعتاًاست فرض فارض و مفهوم و وراي

اش  آید، لازمـه  و متن خاص به میان میی بحث موطن وقت از این رو فرض فارض باشد. وراي
 نوعی تقرر است؛ زیرا تا تقرر نداشته باشیم، موطن معنا ندارد.

با واقع أعـم   مر واقع و متقرر، مساوقت شیء أعمیک تبیین هم این است که بگوییم منظور از ا
 ـ « امـر »عم گرفتیم، پـس  است. با توضیحی که در مورد امر دادیم و آن را به معناي أ وع یـک ن

. شـود  مـی گیـریم، واقـع أعـم     اقع، آن امر و شیئی که در نظر میمراد از و طبیعتاً شیئیت دارد و
و حتـی امـور    9اي باشد که همه چیز را شـامل شـود؛ امـور وجـودي     واقع أعم باید به گونه

امـور   همـة و تبیـین گـردد کـه    داده شود اي توضی   بنابراین واقع باید به گونه 2عدمی و عدم.
 یرد.گ را در برعدمی  وجودي و

 «به خودي خود. »2
 به خودي خود دو جنبه دارد: یکی جنبة سلبی، یعنی مستقل از فرض فارض و مسـتقل 

رض و موطن گزاره را کنار بگذاریم؛ دیگري فرض فایعنی به عبارت دیگر  از گزاره و مفهوم؛
 ـ    جنبة اثباتی که اینجا محل بحث است و مـی  اثبـاتی بـه ایـن     ةخـواهیم بـه آن بپـردازیم. جنب

 و اقتضائات خود اسـت.  ی، در هر موطنی به حسب خودمعناست که هر شیء و هر أمر و ذات
                                              

 )نه ماهیت من حیث هی هی(؛ ب( وجود ذهنـی  امور وجودي: الف( وجود، مفاهیم فلسفی و ماهیت مربو  به وجود. 9
 ؛وديوج ـ هـ( قضایاي حقیقـی  ؛شناختی د( وجود زیبایی و مفاهیم زیبایی ؛وجود عمل و مفاهیم عملی ج( ؛مفاهیم منطقی و
 امور فرضی وابسته به وجود. ح( ؛امور جزئی وجودي ز( ؛)مرتبه ماهیت( ماهیت من حیث هی هی و(

 .عدم و امور عدمی بحث خواهیم کرد الأمر نفسدر قسمت آخر این بخش، از  .2
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گیریم که تمام آنهه را در تصور و تصدیق منعکس  اقتضائات را هم به معناي عامی در نظر می
شود، شامل شود. مقصود از مـواطن هـم مـوطن عـدمی، مـوطن وجـودي مـتن و مـوطن          می

یعنی همان موطنی که خودش هسـت و اقتضـائاتی   « به خودي خود»ست. پس وجودي فرع ا
 است.« الشیء فی حد نفسه»که خودش به حسب خودش دارد. این همان تعبیر به 

 الأمر . تعاريف نفس2ـ1
کنـیم و توضـی  مختصـري     الأمر شده است، ارائه مـی  با تبیین این قیود، تعاریفی را که از نفس

 دهیم. ذیل هر یک می
امور به خودي خود، واقـع و متقـرر در خـارج از مـوطن گـزاره و مفهـوم و وراي       » ريف اول:تع

الأمـر ایـن چنـین     این تعریف، یک تعریف حقیقی است؛ یعنی حقیقـت نفـس   «.فرض فارض
دهیم، نـه اینکـه    است، و از آنجا که بحث فلسفی است، تعریف را به شکل مختصاتی ارائه می

 باشد. لزوماً متشکل از جنس و فصل
واقع و متقـرر   ،(، به خودي خود )در موطن خودقیود افزوده تعریف اول: امور )به معناي أعم(

 )به معناي اعم(، در خارج از مـوطن گـزاره و مفهـوم )بعینـه(، و وراي فـرض فـارض      
 الشیء فی حد نفسه، تمام قیود فوق در آن هست. .خواسته فارض()فرض خود

 و در موطن خود.مفاد ثبوتی: امور به خودي خود 
 فرض فارض. سلبی: خارج از موطن گزاره و وراي مفاد

 واقع وجودي متن )خواه ماهیت، خواه وجود. پیش از اثبات اصالت وجود» :تعريف دوم
لـوازم  و اعتباریت ماهیت( به عنوان موطن اصلی و توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودي و خواه 

ً که طبیعتـا  از واقع وجودي متن( به خودي خود خواهد بود عنوان مواطن فرعی )برآمدهعدم( به 
 «.باشد به عنوان برابرایستاي گزاره و مفهوم، وراي فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می

الأمر وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسان، معقـول   حقیقت نفس» :تعريف سوم
 توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودي و خواه لوازم عدم(ثانی فلسفی و عدم( به عنوان موطن اصلی و 

 به عنوان مواطن فرعی )برآمده از واقع وجودي متن( به خودي خود خواهد بود کـه طبیعتـاً  
 «.باشد به عنوان برابرایستاي گزاره و مفهوم، وراي فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می

ماهیـت )ماهیـت همـراه وجـود(      الأمـر  نفس( و حقیقت متنی و اصلی) وجود، متن الأمر نفس
الأمـر   نفـس دهـد( و   لوازم مـتن بـودن خـودش را نشـان مـی      حقیقت نفادي متن )که توابع و

 الأمـر عـدم، حقیقـت سـلبی مـتن اسـت.       نفـس فلسفی، لوازم اندماجی مـتن و   معقولات ثانی
 ـ     الأمر ماهیت من حیث هی هی،  نفسهمهنین  ه عنـوان  تخلیه عـین تحلیـه اسـت. ایـن هـم ب

حقیقت برآمده از وجود با حیثیت تقییدیه وجود در اشاره عقلیـه اسـت، و در حقیقـت اشـاره     
 عقلیه یک نحوه وجود اصیل دارد.
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 . بسط واقع2ـ4
 دهیم و در بخـش  الأمر تمام است، ولی کمی مسئله را بسط می در این مرحله با اینکه بحث نفس

 کنیم.   تر می را تکمیل لوازم بحث، آن
 گردنـد؛  هاي وجودي و امور وجـودي بـر مـی    هاي عدمی، به واقع اً همة امور و واقعاساس

 هـاي عـدمی،   شوند. اگر این مسئله توضی  داده شود که واقع یعنی از توابع و لوازم آن می
 .شود میآن حل  الأمر نفس، ندلازم سلبی وجود

 ته باشـد خواهد انکشاف داش در بحث عدم مضاف گفته شده است که عدم مضاف می
بطلان معنون خـارجی اسـت. هرگـاه کـه یـک       ؛ یعنیدهد خبر می و از بطلان )بطلان آن امر(

 9. به عبارت دیگر عدم بحث از واقع است.شود میواقع وجودي را نداشته باشیم، عدم 
رورت ض ـکـه  ییم گـو  مـی دایره مربع   دربارةاما در مورد مفهوم محال و گزاره محال، اگر مثلاً 

یعنی یکی از لوازم وجودي دایره است. پس ضرورت بطلان هـم   لحاظ دایره( دارد؛بطلان )به 
 از احکام واقع وجودي است، در برابر واقع عدمی.

 گزاره سلبیه هل بسیطه )مثلاً زید نیست( این نیز همان بطلان وجود و بطلان معنون وجودي است.
 آنجا که ارتبا ْ یک امر وجودي اسـت، همین طور در گزاره سلبیه هل مرکبه، سلب ارتبا  است. از 

 گردد. یمتبا  نیز به احکام امور وجودي بربراي همین سلب ار

 ،«عدم علتْ علت بـراي عـدم معلـول اسـت    »هایی در مورد معدومات، مانند  درباره گزاره
ها، در حقیقت وجود علت است که وجـود معلـول را اقتضـا     باید گفت که در این گونه گزاره

اینجـا هـم از احکـام    بنابراین گر وجود علت نباشد، وجود معلول هم نخواهد بود. و ا کند، می
 ودات و اقتضائات امر وجودي است.وج

)بـه عنـوان لـوازم     برگرداندهاي وجودي  به واقعهاي عدمی را  پس به اصطلاح باید تمام واقع
 .(هاي وجودي واقع
مـورد عـدم جـاري نیسـت؛      اي که باید خاطرنشان کنیم اینکه این طرح، فقط در نکته
به این بیان که یک متن و یک واقـع وجـودي    شود؛مطرح  تواند میدر امور وجودي هم  بلکه

معقول ثـانی   مثلاً ها به عنوان توابع وجودي متن است؛به عنوان متن داریم، ولی بعضی از چیز
 ست.چگونه است؟ این طرح به خوبی پاسخگوفلسفی نسبت به متن 

بـین  یعنـی در  ریـم؛  واقـع بـه میـان آو    الأمـر  نفـس از  سخن یمتوان میراحتی با این توضی  به 
 اي بر دسته دیگر ترتب دارد و یکی مترتب بر دیگري اسـت  هاي وجودي، دسته واقع

                                              
 المعنون عدم ونةمعن فی الأمریة والنفس :335، ص9، جالحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةصدرالدین شیرازى، . 9

 .البطلان بنحو فسمه شئت ما أو مصداقه و ومعنونه الباطل فحقیقة الوجودي
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همهنـین همـان گونـه کـه احـوال       رسـیم.  ه یک واقع متن و یک احوال متن میو در نهایت ب
رسـیم کـه داراي احـوال واقـع      واقعـی مـی  لبی هم داریم. ما به یـک  وجودي داریم، احوال س

 و احوال واقع عدمی است. يوجود
ست که داراي یک متن وجودي )بـه عنـوان   ا اي باشد، مانند جزیرهبه این شکل  الأمر نفساگر 

 اند( آنها هم واقع  اند( و احوال عدمی )که  واقع وجودي( و همهنین داراي احوال وجودي )که آنها واقع
پدیـد آوریـم. همهنـین    « مواطن واقع»یم ادبیات جدیدي با عنوان توان میبیان، با این  باشد. می

 روییم.   هروب الأمر نفسمتن واقع را داراي احوالی بدانیم. پس در حقیقت ما با مواطن 
 چند مرحله دارد: الأمر نفسمواطن 

 ـ واقع وجودي متن؛

 هاي وجودي پس از متن؛ ـ واقع

 خاص به خود را دارد. ثل ممتنعات، عدم و... که هر یک موطنممتن؛  عدمی پس ازهاي  ـ واقع

یم بگـوییم: واقـع بـه معنـاي أعـم. امـا در تعریـف        توان میپیش از بسط،  الأمر نفسدر تعریف 
)بـه عنـوان مـوطن     واقـع وجـودي مـتن    الأمر نفس: »توانیم بگوییم میپس از بسط،  الأمر نفس

)فرعـی(   بـه عنـوان مـواطن متعـدد     ،اه ایجـابی اصلی( و توابع و لوازم آن، خواه سلبی و خـو 
 «.خواهد بود الأمر نفسبرآمده از واقع وجودي  الأمر نفس

 الأمـر  نفـس در حقیقت مواطن وجودي، به معناي مواطن واقعی ثبوتی است. این تعبیري که از 
 هم با اصالت وجود و هم با اصالت ماهیت سازگار است. ،ارائه دادیم

 الأمر فس. قلمرو معناي جامع ن5
 شناسـی  معرفـت  بایـد بـین حـوزة    اولاً کـه  آید حات بخش قبل این نتای  به دست میاز توضی
 تـوان  میهم  شناسی هستی در حوزة ثانیاًشناسی آن تفکیک قائل شد؛  هستی الأمر و حوزة نفس

مـوطن اصـلی و مـواطن     تـوان  میو در خود هر مرتبه هم  شدقائل  الأمر نفسبه مراتب طولی 
 .ادارائه د الأمر نفسبراي  فرعی را

مـوطن اصـلی    «وجود»یم بگوییم که توان در مرتبه اول، که با امور خارجی سر و کار داریم، می
اند از: ماهیـات، معقـولات ثـانی منطقـی،      نیز عبارتمواطن فرعی این مرتبه  و ستاین مرتبه ا

 9و امور عدمی نام برد.معدومات فلسفی و  معقولات ثانی
در این مرحله چـون عقـل    2مطرح کرد. الأمر نفسعقل فعال را به عنوان  توان مید بع در مرتبة

م و أکمـل در خـود   فعال حقیقت مراتب پایین و مادون خود است، کمالات آنها را به نحو أت ـ
 قرار گیرد. الأمر نفسطولی  تواند در یک رتبة میاو هم  دارد. از این رو

                                              
 .اند ها و اضطرارهاي ثانوي را به ثبوت وجود برگشت داده در کلام علامه طباطبایی به خوبی این مرتبه قابل برداشت است که ثبوت. 9
 اجه نقل شد.واین قول از جناب خ .2
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   9ست.الأمر ا نفسیک مرتبه از  که گفت توان میعلم الهی را نیز  ،در مرتبه بالاتر
ات ، ذات حق تعالی است. این مرتبه در کلم ـالأمر نفسدر مرتبه نهایی باید بگوییم که أولی به 

 کميا  الأش اء إذ ء ش  لکل الحاوی الإله  الوجود بهذا موجودة الأش اء فإن»صدرا به طور صری  آمده است: 
 يکيون  بأن أولى الوجود وهذا الع فاء عند إله  وجود لها فکذل  عقل ا ووجودا  املاال ووجودا طب ع ا وجودا لها أن

 2.«الأم  نفو عن عبارة
 اي که هستیم، الأمر را باید در هر مرتبه رسیم که مطابقت چیزي با نفس در نهایت کار به این نتیجه می

 الأمر آن بـه نحـو   ارد، نفسبا آن مرتبه بسنجیم؛ مثلاً اگر چیزي به نحو برتر در عقل فعال وجود د
 ست.برتر و کلی ا

شـود مرتبـه اصـلی     یم بگیریم و آن اینکـه در بـین مراتـب هـم مـی     توان مییک نتیجه کلی هم 
ت حـق  این مرتبه اصلی چیـزي جـز ذا   مراتب را تابع آن بدانیم.درست کنیم و بقیه  الأمر نفس

 گیرند. ، از او سرچشمه میایقو همه حق تعالی نیست. به این معنا که وجود، اخلاق، زیبایی

 الأمر . لوازم معناي جامع نفس2

 . عروض در قضاياي ذهني2ـ1
و عوارض و احکام  ندست، در ذهن ههاي ذهنی، به شر  وجود موضوع آنها دانیم که گزاره می

اي کـه محمـول آن از معقـولات     توان گفت قضـیه  می. به تعبیر دیگر کنند میخود ذهن را بیان 
 منطقی باشد یا نباشد(. ذهنیه است )موضوع هم معقول ثانی باشد، منطقی ثانی

گزاره ذهنی، این است که واقع آن گزاره به خودي خود و با قطع نظر از فـرض   الأمر نفس
نهـا غیـر از حیثیـت    ي آالأمـر  نفـس ها حیثیت ‌. در این گونه گزارهاستفارض، داراي نفسیت 
هاي ذهنـی، کـه وجـود     بین مطابقَ و مطابقِ گزاره لی هم که در مورد تتایراذهنی آنهاست. سؤ

، با توجه بـه مراتـب   شود میها ضروري است، مطرح  الأمر داشتن این گزاره نفستتایر آنها در 
توان بر اساس تتایر إعتباري بـین مطـابقَ و مطـابقِ     میالبته  3.شود میداده پاسخ ذهن به خوبی 

 7ال را بدهیم.هم پاسخ این سؤ
 شود، وجود ذهنی و مفاهیم منطقی اسـت.  وجودي که واقع أعمْ شامل آن مییکی از امور 

 الأمر و هم مواطن فرعی هستیم. در نتیجه ما حتی در وجود ذهنی، هم داراي موطن اصلی نفس
                                              

 کنند؛ البته با آن بیانی و حتی خودشان به آن تصری  می ل سخنان جناب قیصري قابل برداشت استاین قول از تکمی. 9
 که به دو شکل حضوري و حصولی ایجادگر توضی  دادیم. ذکر کردیم که ما قبلاً

 .272، ص7، جالحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةصدرالدین شیرازى،  .2
 393-35۷مر در فلسفه اسلامی، ص، نفس الأی،اردستانی، محمدعل. ر.ک: 3

 912-913، ص9. ر.ک: محمد تقی آملی، درر الفوائد، ج7
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هایی که از وجود ذهنی ارائه شده، از این قرار است که به تحلیل ذهنی ما بـا چهـار    یکی از تبیین
 ـ شـود  می رو هستیم. آنهه از نفس انشا هذهنی روبو مؤلفه در وجود  حیث طـور فاعلیـت(   ه )ب

خاصیت اضافی داشتن، یک وجـود ظلـی را بـه همـراه      ه دلیلاین وجود ب 9وجود العلم است.
از آنجا که هر وجود، یک ماهیـت   2گذاریم. خود دارد که نام آن را وجود المعلوم می

لوم، ماهیـت المعلـوم   هیت العلم، و با وجود المعخود دارد، لذا با وجود العلم، ما را به همراه
 شـود،  آنهه در وجود ذهنی به عنوان این همانی ماهیت مطرح میو  3هم وجود دارد،

 خارجی و ماهیت المعلوم است. همانی بین ماهیت شیء این
مواطن فرعـی   ،و بقیه ،موطن اصلی ،نتیجه گرفت که وجود العلم توان میخوبی  از این تبیین به

 هاي ذهنی است. در گزاره الأمر نفس
 الأمر ماهيت . نفس2ـ4

یم در دو حوزه بحث داشـته باشـیم: حـوزه تحقـق ماهیـت و حـوزه       توان میدر مورد ماهیات 
 حقیقت ماهیت.

 . حوزه تحقق ماهيت2ـ4ـ1
ذکر کـردیم، ماهیـات بودنـد. چـون ماهیـات       الأمر نفساول  یکی از مواطن فرعی که در مرتبة

 آورد. شماربه  الأمر نفسآنها را موطن فرعی  توان میتن وجودند، پس برخواسته از م
قرار گرفتن در مرتبه خاص و حد ایجـابی   ه سببدر بخش اول این پژوهش گفتیم که وجود ب
 کند که برآمده ظِلی پیدا می ن، ظهور، حالتو سلبی داشتن و به دلیل محدودیت؛ تعّی
 حتی بنا به نظر علامه، ماهیـت  7گوییم. یت میو تراوش شده از وجود است، که به آن ماه

 هـا  از خارج و از حدود وجودي گرفته شده است و مراد از حد وجودي، ویژگی
                                              

)أن هذا الوجود یجب أن یکون قائما بذهن و أن لا یکون له  9۷5على الهیات الشفاء، ص لحاشیة، اصدرالدین شیرازى .9
 إلا الوجود التابع الظلی التیر المتأصل(

و إذا وجدت فی الذهن من حیث طبیعتها و ) 2۷7  ،ص9 ، جحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةال، صدرالدین شیرازى .2
یکون تلو الطبائع حاملة لمفهومات الذاتیات من غیر أن یترتب علیها آثارها إذ الآثار للموجود  -تشخصت بالتشخصات الظلیة

لکن لیس بحیث یترتب فیه آثار الکمیة أي لیس الحاصل فی  -الکم لا للمفهوم مثلا الحاصل من السطح فی الذهن متضمن لمعنى
 (موجود ذهنی و قائم به قابلا للانقسام إلى الأجزاء لذاته بل هو معنى بسیط مجرد -الذهن من حیث إنه

وجود من ضربا من الاتحاد بمعنى أن للعقل أن یلاحظ لکل   أما المسمى بالماهیة فإنما هی متحدة معه) 752-753. همان، ص3
الوجودات معنى منتزعا من الوجود و یصفه بذلو المعنى بحسب الواقع فالمحکی هو الوجود و الحکایة هی الماهیة و حصولها 

 (من الوجود کحصول الظل من الشخص و لیس للظل وجود آخر کما فهمناك مرارا
أما المسمى بالماهیة فإنما هی متحدة : 752ـ753، ص9 ج، الحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعة، صدرالدین شیرازى. ر.ک: 7
لکل وجود من الوجودات معنى منتزعا من الوجود ویصفه بذلو المعنى بحسب الواقع  بمعنى أن للعقل أن یلاحظضربا من الاتحاد   معه

 .ود آخر کما فهمناك مراراوج لظلاولیس من الشخص  کحصول الظلمن الوجود  هی الماهیة وحصولها والحکایة هو الوجودفالمحکی 



 11  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

ي کنـد. در نتیجـه چنـین حـد     میو خصوصیات وجود است که این وجود را از دیگران ممتاز 
 9خارج از وجود نیست و بنا بر تشکیک از سنخ وجود است.

اشـتن  د الأمر نفسگفت که ماهیت موجوده، از توابع وجود است و  وانت میپس طبق دو تبیین 
 گردد )به عنوان موطن فرعی(. آن هم به تبع وجود تصحی  می

 . حوزه حقيقت ماهيت2ـ4ـ4
ذات ماهیت، هیچ چیزي غیر از آن چیزي که باید داشته باشـد، نـدارد. در حقیقـت در ذاتـش     

 دیگر ماهیت، در مقام حمل اولی و مفهـومی امري غیر از خودش وجود ندارد. به عبارت 
 اش مفهومی غیر از مفهوم جنس و فصل نیست کند که در حریم ذاتی به این شکل ظهور می

 و به حمل اولی چیزي غیر خودش نیست.
 الأمر براي ماهیت در مقام ذات هم قابل طرح اسـت  در این حوزه باید گفت که نفس

چـه ماهیـت از نظـر    لیه عین تحلیه است؛ یعنـی اگر حیث هی هی، تخ ماهیت من الأمر نفسو 
و بـراي خـود ثابـت     باشد، اما از خود تهی نیست اتش از همه اغیار و اوصاف تهی میمرتبه ذ

اسـت.   الأمـر  نفـس ي در مطلـق  الأمـر  نفساي  است. از این رو ماهیت در متن ذات خود پدیده
ر ظـرف هسـتی بـه عنـوان     هیـت د بلکه ما الأمر براي ماهیت به ذاتش بستگی ندارد؛ نفسولی 

 الأمر نـدارد  ماهیت مطرح است؛ لذا ماهیت به خودي خود و با قطع نظر از تحقق و هستی، نفس
 الأمر نیست؛ زیرا اگر ماهیت داراي هیچ گونه وجودي )حتی ذهنـی و إدراکـی(   و از مراتب نفس

 2باشد. «خود»نباشد، یکسره هیچ و باطل است و ذاتی نیست تا 
 الأمر داشتن ماهیت را در ضـمن وجـود بـه دسـت آورد.     توان نفس شن میبه طور رو

را از لواحـق   آن تـوان  مـی دیم، ماهیت بتبع وجود موجود بوده و لـذا  طبق تقریري که ارائه کر
 وجود دانست، و ماهیت هم به عنوان حقیقت برآمده از وجود، با حیثیت تقییدیـه وجـود  

 اي یک نحوه وجود اصیل دارد. از این رو ماهیت در هر مرتبـه  در اشاره عقلیه است، و اشاره عقلیه هم
 آید. ه حساب میکه موجود شود، جزء موطن فرعی وجود ب

 الأمر معقولات . نفس2ـ0
 الأمر مفاهیم ماهوي و معقولات ثانی منطقی در فصل قبل توضی  داده شـد.  دربارة نفس

 یم.دازپر میفلسفی  ن فصل فقط به بررسی معقولات ثانیدر ای
 داند و لـذا مفـاهیم فلسـفی،    صدرا وجود معقولات ثانی فلسفی در خارج را از سنخ وجود رابط می

                                              
أن الواجب بالذات حقیقة  :3۹همان، ص ؛إن الماهیات حدود الوجود :97، صنهایة الحکمةطباطبایی، محمدحسین،  .ر.ک:9

 .3۹و  37، 392، 2۷7، 2۹7، 27۷همان، ص ؛وجودیة لا ماهیة لها تحدها
 .397ـ397، صالأمر در فلسفه اسلامی نفساردستانی، محمدعلی، .ر.ک: 2
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 کنند. به عبـارت دیگـر   شوند و از آن حکایت می اي اسمی هستند که از وجود رابط إنتزاع می معانی
 9اسـت. وجود محمولی آنها که از معناي اسمیِ گرفته شده و از معانی حرفی است، در عقل موجود 

و در مرحلـة   2اثبات خارجیـت ایـن مفـاهیم اسـت     ،اول دغدغه صدرا در این مسئله در درجة
ادت یا عروض خارجی آنهـا  اي، خارجیتّ حیثیات خارجی این مفاهیم را به زی بعدي به گونه

علامـه طباطبـایی هـم     3پـذیرد.  قی آنها با معروضاتشان را نیز میدهد و وحدت مصدا إرتقا می
 داند که تنها بر آنها صادق است، ت ثانی فلسفی با مصادیقشان را به این میرابطة معقولا
مـه در تصـویر   پـس علا  7داراي فرد خارجی نیستند، بلکه مصداق خارجی دارند. و از این رو

 3عقیده است. خارجیت مفاهیم فلسفی، با صدرا هم
 تـوان  ذیرش است و لذا میشود، مصداق خارجی داشتن این مفاهیم مورد پ همان طور که ملاحظه می

لـوازم انـدماجی مـتن    سفی، قائل شـد کـه ایـن معقـولات از     فل الأمر معقولات ثانی نفسبراي 
 ـ توان میهستند. به عبارت دیگر در امور وجودي  ک واقـع  یم بگوییم که یک متن وجـودي و ی

 وجودي به عنوان متن داریم؛ ولی بعضی چیزها به عنوان توابع وجودي متن وجـود دارد. 
 تـوان  مـی راحتـی   بـا ایـن طـرح بـه     سـت. ز این توابع وجودي، معقولات ثانی فلسـفی ا یکی ا
فلسفی را تصور کرد؛ زیـرا ایـن معقـولات برخواسـته از مـتن       ولات ثانیداشتن معق الأمر نفس

 اند. قابل پذیرش ،وجودند و به عنوان موطن فرعی
 عدم الأمر نفس.  2ـ2

 گـویم  ق عدم و تقرر بطلان، وقوع بطلان است. زمانی که میدر مورد هویت عدم باید بگوییم مصدا
 عدم واقع است، یعنی بطلان واقع است. دربارة موطن عدم مح  )بطلان مح ( نیز بایـد گفـت  

 شـود،  که هر جا وجود مح  هست، عدم مح  نیز همان جاست. لذا هرجا بحث از عدم مـی 
 جاست. همان نیزموطنش 

 ه در خارج هست، و تقرر عدم در خارج به معناي تقرر بطلانی است.مصداق عدم، همان بطلانی است ک
 در جایی که مفهوم عدم داریم، مصداق برابرایستایش فقدان و نبود است؛ در هر مـوطنی کـه باشـد.   

چیـزي کـه بخواهـد    به صورت مفهومی، مصداق نـدارد.   7این در حالی است که مفهوم محال
                                              

 .۹7، صمعقول ثانی؛ فنایی اشکوري، محمد، 757و  973، ص 9، جالحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةر.ک: صدرالدین شیرازي،  . 9
 .913، ص۷و ج 22۹، ص7، ج233، ص2، ج2۷7، ص ۹، جالحکمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعةصدرالدین شیرازي، . 2
 .913، ص۷و ج 33۹ـ337، ص9ج ،. ر.ک: همان3
 .237، صنهایه الحکمه حسین،یى، محمدطباطبار.ک:  .7
 .9تعلیقه  ،33۷، ص9، جتعلیقه بر اسفارهمو،  ؛231و  77 ،73. ر.ک: همان، ص3
 ـ باشـد؛ اي  در هیچ موطن و مرحله دتوان مین شخود. مفهوم محال یعنی 7  ـ مـی ن ه عبـارت دیگـر  ب اق د بـه یـک مصـد   توان

 کند. برابرایستاي محقق، اشاره
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 ق نخواهد شد؛ یعنی ضرورت بطـلان دارد؛ اجتماع نقیضن باشد، در هیچ موطنی محق
اـرج، « اجتماع نقیضین»به عبارت دیگر هیچ مصداق قابل نشان دادنی براي   نداریم. بر این اساس در خ

 چیزي به اسم اجتماع نقیضین نیست.هیچ گاه 
پـیش ببـریم.    را عدم و امور عدمی الأمر نفس دربارةیم بحث توان میراحتی  این توضیحات به با

 ،، به حسـب همـان گـزاره   گیرد میگفت که وقتی محال در گزاره قرار  توان میرد محال در مو
 دانیم که عدم در شمار معقولات ثانی فلسـفی، و بـه صـورت    کند. دربارة عدم می الأمر پیدا می نفس

 ؛کنـد  . آن واقع وجودي، طرد عدم خود را قبول مـی مندم  )اندماج به نحو سلبی( است
 الأمر قائل شد. هاي پس از متن برایش نفس از لوازم وجود دانست و به عنوان واقعتوان عدم را  پس می

 هاي مربو  به معدومات )مثل عدم العله عله لعدم المعلول(، باید گفت که در این گونه دربارة گزاره
و اگـر ایـن وجـود    کنـد   مـی وجود علت است که وجود معلول را اقتضا  ،ها، در حقیقت گزاره

جـودات و اقتضـائات   احکام و ازاینجا هم  بنابراینوجود معلول هم نخواهد بود. علت نباشد، 
 امر وجودي است.

 گردد؛ یعنـی از توابـع   هاي وجودي و امور وجودي برمی هاي عدمی، به واقع اساساً همه امور و واقع
 هاي وجـودي  هاي عدمی را به واقع شود. پس به اصطلاح باید تمام واقع و لوازم آن می

 هاي عـدمی پـس از مـتن،    هاي وجودي برگرداند. نتیجه اینکه واقع نوان لوازم واقعبه ع
 هستند. الأمر نفسداراي  نیز دارند را که هر یک موطن خاص به خود ،مثل ممتنعات، عدم و...

 بندي جمع
شود که اقوال متعدد و گاه متضـادي بـین فلاسـفة اسـلامی مطـرح       الأمر مشاهده می در بحث نفس

شناسی تفکیک قائل شدیم.  شناسی و هستی از این رو در ابتدا ما بین دو حوزة معرفت شود. می
و در خـود   را ارائـه کـردیم   الأمر نفسمراتب طولی  ، طرحهم شناسی هستی همهنین در حوزة

 الأمر به تصویر کشیدیم؛ به ایـن صـورت   هر مرتبه هم موطن اصلی و مواطن فرعی را براي نفس
 هاي وجودي پـس از مـتن؛   . واقع2. واقع وجودي متن؛ 9چند مرحله دارد: الأمر  که مواطن نفس

 دارد. را خود ت، عدم و... که هر یک موطن خاصمثل ممتنعا هاي عدمی پس از متن؛ . واقع3
از مـواطن فرعـی ایـن مرتبـه      و ستموطن اصلی این مرتبه ا «وجود»یم بگوییم که توان لذا می
 ی منطقی، معقولات ثانی فلسفی و معومات و امور عدمی نام برد.توان به ماهیات، معقولات ثان می

چون عقل فعـال  به این بیان که  یم؛مطرح کرد الأمر نفسعقل فعال را به عنوان  در مرتبة بعدي
 به نحو أتم و أکمل در خود دارد. حقیقت مراتب پایین و مادون خود است، کمالات آنها را

مطـرح   الأمـر  نفـس  و آن را نیـز یـک مرتبـة بـالاتر بـراي      یمرسیدعلم الهی به در مرتبه بالاتر 
الأمر، به تصویر کشیدیم و گفتیم  ی به نفسأول، ذات حق را به عنوان در مرتبه نهاییساختیم و 

 .الأمر بدانیم توانیم این مرتبه را مرتبة اصلی نفس که از میان مراتب طولی، می
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یات، معقولات ثانی منطقی، معقولات ثانی فلسـفی،  الأمر ماه با این تقریري که ارائه دادیم، نفس
 گردد. ضابطة کلی این شد که وجـود،  راحتی قابل تبیین می  الأمر امور عدمی و معدوم، به حتی نفس

 الأمر کند، موطن فرعی نفس الأمر است و هر آنهه به وجود بازگشت می موطن اصلی نفس
 آید. به شمار می

 فهرست منابع
 ، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگالأمر در فلسفه اسلامي نفس، اردستانی، محمدعلی .9
 ش.93۷9ندیشه اسلامی، چاپ اول، و ا
 ، تهران، کتابخانـه مؤسسـة اطلاعـات،   مجموعه مصنفاتآقاعلی مدرس زنوزي طهرانی،  .2

 .ش93۹1اول،  چاپ
 ، تهـران، درر الفوائد، تعليقه علي شـرح المنوومـه السـبزواري   آملی، محمدتقی،  .3

 .ق93۹۹ نشرالکتاب،مرکز 

سسـه النشـر الاسـلامی التابعـه لجماعـه      ؤم ،قـم ، نهايية الحکمية   ،حسینمحمدسیدطباطبایى،  .7

 .ش9375دوازدهم،  ، چاپالمدرسین

 ، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسـلامی، مطابقت صور ذهني با خارجعارفی، عباس،  .3

 .ش9311اول، چاپ 

الله  ، مقدمـه و تصـحی  و تعلیـق آیـت    تجريـد الاعتقـاد  کشف المراد فـي شـرح   علامه حلی،  .7
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